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شکوه میرزادگی: با سلام بر شما من شکوه میرزادگی هستم و در خدمت آقای دکتر نوری علا برنامه در پیشگاه فرهنگ را شروع می‌کنیم این هفته نوبت آقای دکتر نوری علا است که ششمین قسمت از برنامه ای را که ۶ هفته پیشتر در واقع یک۲ هفته پیش شروع کردند ادامه بدهند.
اسماعیل نوری علا: بله عرض کنم که من هم سلام میکنم خدمت بینندگان برنامه مان هم من همچنان بحث خودم را در مورد مفاهیمی که در مطالعات فرهنگی به کار میرود و در زبان جامعه شناسی فرهنگی فرهنگ.مورد استفاده هست. ادامه میدهم و معمولا مطابق معمول یک سریع یک بازدید از آنچه که در گذشته گفته شده انجام میدهم.بحث ما از اینجا شروع شد که.انسان و جهان روبروی هم ایستادند یا انسان میشود? گفت محاط شده است در داخل محیطی که جهان یا طبیعت نام دارد و در اثر برخورد هایی که با جهان ها و طبیعت دارد.در ذهن خودش یک چیزی میسازد به نام جهانبینی که در واقع این جهانبینی نتیجه فکرها و تحقیقات اوست که در مورد این جهان چگونه دارد کار می کند و چرا این کار را دارد انجام میدهد. این جهانبینی از ۲.حوزه مهم تشکیل شده است. یکی آن چه که انسان با حواس خودش از این طبیعت درک میکند, صداها را میشنود, تصویرها را میبیند, لمس میکند, میچشد, می گوید و.آنچه که حواس به مغز آدم خبر میدهد اما چون انسان قادر نبوده است که بفهمد چرا این طبیعت این گونه عمل می کند, چرا گاهی زمستان میشود? گاهی تابستان میشود برف می آید, آفتاب می آید و غیره. این برای خودش ناچار بوده است که.یکنیم سری داستان ها بتراشد که او را قانع بکند. از اینکه جهان به این علت این گونه می گردد و عمل میکند و این گونه مستلزم این بوده است که او رفته رفته در ذهن خودش در جهانبینی خودش به یک مقوله ای اندیشیده است به نام مقوله غیب.به این معنا که فکر کرده است که در آن سوی طبیعت یک عالمی وجود دارد که در آن عالم موجودات دیگری وجود دارند و آن موجودات دیگر هستند که موجب میشوند.این جهان به این تلاطم و این حرکات بیفتد. درنتیجه جهانبینی به ۲ بخش متکی بر عالم غیب آنچه که بر حواس متعجب نمیشود و عالم شهود آنچه که ما شاهد آن هستیم درکش میکنیم حسش میکنیم تقسیم میشود.و از دل این دوتا.کفه ترازوی جهانبینی است که از یک سو شهود ما را می برد به طرف علم و توجه به عالم غیب یا اعتقاد به عالم غیب ما را می برد به سوی مفهومی به نام دین دین در واقع همان کاری را میکند که ال میکند.علم توضیح میدهد که چرا این جهان اینجوری تو کار میکند? دین هم توضیح میدهد که چرا?کار میکند. یکی بر اساس آنچه که حواس به او می گوید, یکی بر اساس آنچه که تخیل اش به او می گوید که باید یک عالم غیبی وجود داشته باشد و این انتقاد آقا بالا می گیرد که از دلش کسانی پیدا می شوند که حس میکنن.این عالم غیب آنها تماس گرفته یا آنها میتوانند با آن عالم غیب تماس بگیرند? به هر حال من در هفته های گذشته سعی ام این بود که نشان بدهم که این جهانبینی در ذهن آدم شکل میگیرد. این چگونه بیان پیدا میکند و چگونه طور بیان میشود?و از آنجا گفتم ما ۲ دسته چیز ها داریم بیان مفهومی بیان تجسمی بیان مفهومی راه میداد به ادبیات که خود ادبیات تقسیم میشد به شعر و قصه و بیان تجسمی که در واقع جسمیت دادن به جهانبینی بود یا اندیش.جهان بینانه بود که این هنر را بوجود می آورد. در مقابل ادبیات و این هنر خودش به ۲ دسته تقسیم میشد, هنرهای جامد یعنی زمان بر آنها متعصب نبود. از جایشان حرکت نمی کردند مثل پیکره سازی حجاری, نقاشی و معماری و هنرهای جاری.مثل آواز و موسیقی رقص و نمایش و بالاخره راجع به این سخن گفتیم. این هنرها را میشود به باهم ترکیب کرد و هنرهای ترکیبی را به وجود آورد که از دل آن است که آئین ها و مراسم ساخته می شوند و.مناسبت ها پیدا می شوند.و این مناسبت ها یا آیین های شاد ما داریم یا آیین های اندوهناک داریم که در مجموع این ها میشود آنچه که فرهنگ عامه محسوب میشود.حالا وارد مقوله بحث این هفته ما میشیم.از آنچه که در این ۵ جلسه ای گذشته میشود, تحصیل کرد آن است که.جهان.به فراخی و لایا تنها هایی وجود دارد و در یک نقطه از آن چیزی به نام انسان به وجود می آید. چیزی که خود آگاه است هم به هستی خودش آگاه است و هم به هستی بیرون از خودش آگاه است و به محض اینکه این هستی صورت می گیرد.این انسان شناس انده خویش و هستی میشود. مرکز جهان هر آدمی مرکز جهان است و این جهان لایتناهی به صورت یک دایره ی میتونه شود در بر میگیرد و میشود محیط زیست او. محیط زندگی او را تامین میکند, اما.این انسان که در وسط این دایره بزرگ جهان ایستاده است نمیتواند.در عین حالی که بین چشمش و آن جهانش و آن جهان هیچ چیزی وجود ندارد, اما ذهنی که دارد که موجب شده است جهانبینی را بیافریند و از طریق جهانبینی این دست به خلاقیت و آفرینش گری و تولید بزند.و در نتیجه فرهنگ ساز بشود این انسان تا بیاید برسد به این جهان یک واسطه های را در سر راه خودش را پیدا می کند که نخستین واسطه چیزی است به نام جامعه یعنی انسان منفرد انسانی که در جامعه به دنیا نیامده باشد.و در.جامعه بزرگ نشده باشد و آموزش ندیده باشد اصلا انسان نیست خیلی ها را دیدیم حالا قصه ی تار زن را میگویندجامعه بزرگ نشده باشد و آموزش ندیده باشد اصلا انسان نیست خیلی ها را دیدیم حالا قصه ی تار زن را می گویند تا ارزان رفت در جنگل و میمون ها و شیرها از او نگهداری کردند همه هپروت است. در واقع انسان هایی که تا به حال به دلایلی پیدا شده اند که در معرض زندگی اجتماعی قرار نگرفتن این ها هیچ تفاوتی با حیوانات ندارند. آگاه هستند به هستی خودشان آگاه هستند به هستی جهان اما بیشتر از اینها گاهی دیگر پیش نمیرود.قضیه اینها به مفهوم سازی نمیرسند. به ادبیات نمیرسند به آیین و غیره نمی رسند. به طور کلی به جهانبینی و فرهنگ نمیرسند و دایره بعدی که باز انسان را در بیرون از جامعه.در برمی گیرد و واسطه انسان و جهان میشود. دایره فرهنگ است. یعنی انسان اول باید در جامعه زندگی بکند. دوم باید.تحصیل بکند جهانبینی آداب رسوم, آیین ها, دین ها, دانش, علم هر آنچه را که این جامعه تولید کرده آفریده این ها را در خودش فرو بخورد و هضم بکند تا بشود انسان بافرهنگ و از آن به بعد.دیگر نمیتواند خارج از این جامعه و خارج از این فرهنگ با جهان روبرو بشود. هر وقت بخواهد جهان را نگاه کند, همانطور که آن دفعه شما فرمودی شما پیش چشم داشتی شیشه کبود این جهانبینی و این فرهنگ اجتماعی.همچون شیشه در مقابل ذهنیت او قرار می گیرد. به همین دلیل است که ملت های مختلف در ادوار مختلف تاریخ نگاه های مختلفی به جهان داشته اند.میگویند که قبایلی در آفریقا هستند که مثلا.۷نیم یا ۸نیم تا بیشتر رنگ اصلا در جهان شان وجود ندارد و کلمه هم برای آن ندارند چون ما مثلا سبز پر رنگ سبز کرم کم رنگ و رنگ های مختلف داریم. جهان برای آنها جهان مثلا ۷ رنگ بیشتر نیست این را در واقع آن فیلتر.جهانبینی و فرهنگ است که در ذهن آنها تولید می کند.به این ترتیب وقتی که ما عنصر جامعه را وارد بحث ما می کنیم درواقع دیگر تا به حال همیشه صحبت میکردیم که انسان و جهان بر دور اش و رابطه انسان با جهان ولی الان این انسان خودش در داخل یک دایره ی دیگری در جامعه و در یک دایره ی دیگری به نام فرهنگ قرار گرفت.و چون موجودی اجتماعی است دیگر نمی توان از او به عنوان فرد سخن گفت. انسان اجتماعی دیگر.فرد تنها نیست با افراد دیگر زندگی میکند. با افراد دیگر سر و کار دارد و درنتیجه.نمیشود.از او به تنهایی سخن گفت. تمام در واقع میشود گفت که بحث جامعه شناسی در همه شاخه ها و فروع خودش عبارت است از اینکه این انسان در داخل جامعه زیست میکند, جامعه هست که در او تلقین میکند.فرهنگ و جهانبینی و آداب و آیین های گذشتگان را و این برای اینکه فرد اجتماعی بشود باید با دیگران ارتباط داشته باشد. موضوع ارتباط با افراد با همدیگر و ماه عسل این ارتباط که.موجب میشود که جامعه به وجود بیاید. در واقع میشود گفت مرکز بینش علمی جامعه شناسی در هم فرو خودش است. آدم ها.عین یک جامعه جمع عددی اعضای خودش نیست.یعنی اگر که ۵۰۰ نفر در یک دهی زندگی میکردند به لحاظ اینکه ۵۰۰ آدم آنجا هستند نیست که ما می توانیم به مجموعه آن آدم ها در آن دهکده بگوییم جامعه.مهم.پیوند ای است که بین این آدم ها بوجود می آید. از طریق آن جهان بینی مشترک از طریق آن دین مشترکان آیین های مشترک آن باور ها و اعتقادات دینی مشترک اینها هست که اینها را به هم دیگر ارتباط میدهد.و از طریق این ارتباط است که جامعه به وجود می آید. در جامعه شناسی در زبان فرنگی این ارتباط بین افراد جامعه را.به آن میگویند.سوشال تیشن ام سوشال کوهی شوند که این کوهی شوند از ۲ پاره ته دل میشود یکی ک هست یعنی با هم و یک اینست که این ژن فعل قدیمی بوده که الان مورد استفاده قرار ندارد.فقط در ترکیب ها است. مثل اگر سیف یعنی چسب بچسب میگویند.سوشال کوهی شن یعنی این چسب که از آدم های منفرد آدم اجتماعی میسازد. در این مورد جامعه شناسان ایرانی که متون فرنگی را به فارسی برگرداندند.به علت نبودن تمرکز در.کار لغت سازی کارا نبودن فرهنگستان به خصوص پس از.جریان.اسلامی شدن مملکت هرکسی به دلخواه خودش برای کلمات مشخص و معین علمی لغت های فارسی وضع کرده و گذاشته. بنابراین وقتی ما متون جامعه شناسی را در حوزه های مختلف جامعه شناسی.به زبان فارسی میخوانیم. میبینیم که برخی مثلا از همبستگی اجتماعی صحبت کردن یعنی کلمه همبستگی را گذاشته اند در مقابل سوشال کوهی ژن عده ای از پیوندهای اجتماعی سخن گفتند.نیک کلمه پیوند را در آن متنی که ترجمه کردند, در مقابل سوشال کوهی ژن گذاشتند. اما به نظر من هیچ کدام این ۲ تا.رسانایی معنای سوشال کوهی ژن در علوم اجتماعی و در جامعه شناسی نیستند چرا? چون که بنا به تعریف و.و بنابر معنای ادبی یک کلمه بنابر تعریف جامعه شناسان, منظورشان از سوشال کوهی ژن.پیوند اندام وار است اندام وار را دیدم که در مقابل کلمه ارگانیک میگزارند. ارگانیک یعنی موجود زنده موجود زنده دارای اندام های مختلفی است که این اندام ها باهم یک روابطی دارند.ک.این نوع روابط را میگویند روابط ارگانیک و در فارسی گذاشتن روابط اندام یا اندام وار.که این خیلی فرق دارد با همبسته گی امم و.و با ارتباط و پیوند و همبستگی و.تا اسم لغت دیگری که بکار میرود چسبندگی است چون هیچ ژن عرض کردم از چسب می آید این را ترجمه کردند به فارسی چسبندگی باز در چسبندگی هم یک نوع حالت فیزیکی وجود دارد تا یک حالت زنده ارگانیک این.ارتباط بین افراد جامعه ارتباط ارگانیک است. ارتباط اندام وار است.من فکر میکنم که کسی که بهترین لغت را پیشنهاد کرده برای این معنای جامعه شناسی شیخ سعدی است.یعنی سعدی وقتی که از بنی آدم صحبت می کند و بنیاد ام را در مقابل حیوان میگذارد, میگوید که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار.دگر عضو ها را نماند قرار ینی اینکه اول دارد به پیکر پیکر اشاره می کند. می گوید بنی آدم اعضای یک پیکر هستند همان چیزی که در مفهوم فرنگی وجود دارد و چون اعضای یک پیکر هستند اعضای هستند که باهم.ارتباط اندام وار و زنده و ارگانیک دارند هست که یکی دردش میاید دیگری هم دردش می آید. من از این سخن سعدی این استفاده را می کنم و می گویم شاید بهتر باشد که به جای سوشا لعنتی.بگوییم هم پیکری اجتماعی و یعنی که در ارتباط به پیوند ۹ همبسته گی ۹ چسبندگی بلکه هم پیکری آدمیان در رابطه هم پیکری با همدیگر هستند. این.عبارت این مفهوم در جامعه شناسی یک کار عمده که میکند این است میآید آنچه را که در این ۵ هفته ما راجع به آن سخن گفتیم را میاورد معنا به آن میدهد. ما از جهانبینی سخن گفتیم.از پاره های مختلف جهان بینی و اینکه جهان بینی چگونه بیان میشود اما یکی اگر بیاید از ما بپرسد که چرا این وسط بیان جنگ جهانبینی را مطرح کردید? علتش چیست?یک چیزی بنام جهان بینی وجود دارد یکی بنام بیان جهانبینی ولی چرا این اتفاق صورت می گیرد و چرا انسان نیازمند به بیان آن میشود بخاطر اینکه انسان ها برای اینکه افراد اجتماعی بشوند.ناگزیر هستند که واهم سوشال تیشن یا رابطه اجتماعی هم پیکری داشته باشند و تمام آن بیانات که در سخن گفتیم در واقع تامین کننده این هستند, یعنی مردمانی که دارای هنر مشترک هستند.ادبیات مشترک هستند, دین مشترک هستند و غیر اینها از طریق این اشتراکات است که.هم پیکری اجتماعی میرسند و میتوانند جامعه را تشکیل بدهند. بنابراین از دید یکی از دیدارهای مهم.جامعه شناسی دیده کارکرد گرایان یا کارکرد مدار آن یعنی فاکس این لیست ها هستند. کسانی که به فونکسیون یا کارکرد یا فنگ شن مسائل می گردند این ها می پرسند که فنگ شن.فرهنگ چیست? فرهنگ شن آیین ها و آداب چیست? فنگ شن مراسم و هنرهای ترکیبی چیست? پاسخ, جامعه شناسی این است که فان چنین ها این است که در جامعه تولید هه.پیکری اجتماعی بکنند و بدون اینها اصلا جامعه نمیتواند وجود داشته باشد. اینها کاری را اگر که مسئله اندام واری بیایم بیرون و بیاییم در مکانیزم ها هم دقت بکنیم می بینیم که.در مکانیزم ها مثلا شما فکر کنید یکنیم گردنبند را بگیرید در یکنیم g گردنبند این دانه ها گردنبند را تنها تشکیل نمیدهند. یکنیم چیز نامرئی که در نگاه اولی که به گردنبند می کنیم نمی بینیم و آن نخی که از.داخل این دانه ها رد میشود و این دانه ها را شکل میدهد. کنار هم میگذارد و در انتها به هم قفل میشود و برگردن می افتد. این نخ است که درواقع تیرک خیمه تسبیح است و تصویر را تصویب میکند. سوشال.نتیجه آن هم چنین منظوری را میدهد. همچنین کارکرد و فان اکشن را تولید می کند از طریق فرهنگ. بنابراین میشود گفت, فرهنگ این مجموعه جهان بینی, آداب, دین, رسوم, هنر و غیره این فرهنگ گسترده و مشترک.بین مردمان یک جامعه است که عهده دار وظیفه نخ تسبیح نخی گردنبند است که این آدمیان را به همدیگر وصل میکند. شما فرهنگ یک جامعه را بگیرید دیگر جامعه نمی ماند شما بروید در همین کار مهاجرت هایی که اتفاق می افتد.۲ نسل که میگذره چرا?۲ نسل بعد شخص مهاجر متعلق میشود به جامعه مهاجر پذیر و جامعه مادران و پدران خودش را فراموش می کند بخاطر اینکه فرهنگش را فراموش میکند. فرهنگ خاطره از فرهنگ, تاریخ, از فرهنگ.هستی است, فرهنگ زندگی اجتماعی است و فرهنگ نخ تسبیح آدمیان است که در یک جامعه با هم زندگی می کنند. چقدر ما آقای نوری علا این نخ گردنبند یا در واقع تیرک چتر فرهنگی ما قوی بوده.که یک٬۰۰۴ یک۰۰نیم سال با آن جنگیده شده ولی همانطور نشانه هایش وجود دارد. برای اینکه آنهایی هم که جنگیده اند مقوله این فرهنگ شدند و آه دلش حل شدن ما در آینده صحبت می کنیم که چگونه تهاجم فرهنگی را مورد بحث قرار میدهیم.آنجا معلوم میشود مهاجر فرهنگی چه کار میکند و به عازمه فرهنگی جامعه چگونه با آن برخورد میکند. به هر حال من سخنان این هفته خودم را اینگونه توضیح میدهم که جوامع براساس از وسایل.حمل و نقل فرهنگی خاصی استفاده میکنند برای اینکه این هم پیکری اجتماعی را در درون خودشان حفظ کنند. به نظر میرسد که اولینش مثل خویشاوندی است یعنی خویشاوندی خونی, ارتباط خونی با همدیگر داشتند.باعث میشود که از واحد خانواده شروع کنیم تا خانواده های گسترده تر و بزرگتر. اینها با همدیگر هم فرهنگ هم میشوند, هم پیکری اجتماعی پیدا می کنند و به همین دلیل هم میشود گفت مرحله پس از خویشاوندی مرحله ی قوم و خویشی است.و قوم و اقوام وقتی که این مفهوم را از دلش میجوشد این اقوام مدعی می شوند که ما هستی های اجتماعی مستقل هستیم. به خاطر این است که دارای هم پیکری.خاصی هستند که مبتنی بر امور مشترک زیادی است. هموطنی در یک جا به دنیا آمدن موجب میشود این هم پیکری هم به وجود بیاید. هم دینی باعث میشود که این کار را بکنند. همزبانی باز خودش از عوامل این هم پیکری اجتماعی است.اما ما می بینیم که در جوامع زبانهای مختلف وجود دارد ولی پیوند وجود ندارد. خویشاوندی های وجود دارد پیوند وجود دارد, دین های مختلف وجود دارد. مسیحی زرتشتی مسلمان اما همه می گویند ما ایرانی هستیم.یعنی بر یک اشتراکات دیگری که وسیع تر و بزرگتر است تکیه می کنند و در نتیجه من اعتقادم بر این است بالاتر از هر خویشاوندی و هموطنی و هم دینی و هم زبانی باید از هم فرهنگی سخن گفت. انسان اجتماعی.با انسان های دیگر هم فرهنگ خودش در ارتباط هم پیکری قرار می گیرند و جامعه
